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 چکیده

 .است در اثبات و استنباط مسائل دینی و تفسیر متون دین آنتعقل و جایگاه  اسلامی، بحث از مباحث مهم اندیشمندان

ی در معتزله، عقل محورگرایش متکلمان مسلمان پیرامون حد و مرز عقل بشر در شناخت حقایق دینی آراء مختلفی دارند که 

شیّع نسبت به امور عقلی در تبارزتر از دیگر فرق متکلمین است. دیدگاه  شد، جریان فکری که در آغاز قرن دوم هجری پدیدار

نه با -کند و البته از عجز عقل منفردکه در استنباط مسائل کُلی کمک عقل را نفی نمیاستنباط مسائل دینی به گونه ای است 

ناتوانی عقل از فهم جزئیات احکام شرعی مانند: نماز، روزه، جهاد نمونه؛  یبرا نیز در مسائل جزیی غافل نیست. -کمک وحی

در برابر چنین احکامی مخالفت یا سکوت نمی کند، بلکه  ی نظر وحی، عقل، نه تنهاو...، پیش از نظر وحی است؛ امّا پس از ارائه

آن ها را تأیید می کند، حتی در مواردی که عقل از ادراك حقیقت احکام جزئی ناتوان است؛ زیرا از مولای حکیم صادر شده و 

گذار ثیرأیشمندان تاند آثاربه  با مراجعهجایگاه تعقل در امور دینی از نظر مکتب کلامی معتزله واکاوی  .امری صحیح است

برداری و روش پردازش در متن توصیفی ای با ابزار فیشها کتابخانهآوری دادهجمع روش از اهداف مقاله حاضر است. کلامی

محور فتا با نظام کلامی و تکلیند عقل را در معنایی جدید، بازتعریف کردها حاکی از آن است که متکلمین معتزله، یافتهاست. 

 دانند. امور مربوط به دین می غالبی درتعقل را مبنای و سازگار باشد 

 معتزله، قرآن، سنت، جوادی آملی. ،ییگرا عقلهای کلیدی: واژه
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 مقدمه   .1

تصمیمات از  هانسان خصوصیاتی عطا کرده که به واسطه آن، در هم دهد که خداوند بهبررسی تاریخ زندگی بشر نشان می  

هایی که در طول تاریخ، برای ه در آن استفاده کرده است. از چالشعقل برای جلب منافع خود و نیز شناخت دین و تفقّ

چندین قرن با آخرین دین الهی، به صورت جدی مطرح فاصله های علمی و به علت پیشرفت نیز دینداران وجود داشته و امروزه

در اثبات و استنباط مسائل دینی، از مباحث  آندینی و جایگاه  امورتعقل در  .امور دینی است شده است، غیرعقلانی جلوه دادن

های . مکاتب مختلف کلامی چه در گذشته و چه در دوران معاصر، پیرامون تعقل دیدگاهبوده استمهم بین متکلمین اسلامی 

و تعبدی بودن برخی از امور دینی معتقد هستند که تنها ی نیاز بشر به دین مسئله در خصوصگروهی  ؛اندمختلفی اختیار کرده

که عقل جدای از دین  نداند و معتقداست برخی هم مخالف دخالت عقل در معارف دینی «عقل»راه تحصیل معارف اصلی دین؛ 

از مکاتب  .اندتعبدی امور دینی صرفاً بلکه ،توان به معرفتی دست یافتبا ابزار عقل نمی لذای ندارد یو تعقل در امور دینی جا

سر  بر این دو مکتب اختلاف اصل اصلی در میان فرق مسلمین مکتب کلامی معتزله است که در مقابل مکتب اشاعره قرار دارد.

 آنرکردهای مختلفی برای او ک ی تعریف کردهدیگر عقل را به گونه ،هانآشیوه برخورد با متون دینی است و هر یک از 

عقول ما بدون نیاز به ارشاد  ؛اندو گفته متون دینی را توجیه و تأویل کردهاند. متکلمان معتزله با استمداد از عقل، برشمرده

این جریان کلامی تقریباً در کشاکش رویارویی های فکری و مذهبی بین جریان های » .کندرا درك می شرع، حقایق دین

روی فات کلامی درون این مکتب و زیادهگیری تفکر معتزلی، اختلابا اوج(. 188م، ص1988)خیاط،« مطرح آن روزگار پدید آمد

 . کردرا سست  ؛د در مقابل خداوند استدین که ایمان و تسلیم و تعبّی مایهعقل، بن بها دادن بهدر 

 

 اهمیت و ضرورت.1-1

اسلام را به  دنیایبخش وسیعی از فضای فکری  وهای اعتقادی در جهان اسلام است آموزترین جریانمعتزله از درساگرچه 

، امور دینی در و تبیین جایگاه تعقلشناخت  .ل استمّأجایگاه عقل از دیدگاه معتزله در خور تولی،  است؛ خود اختصاص داده

ی جدّ هایوری که عدم درك صحیح آن سبب آسیبنقش اساسی در تعمیق و رشد باورهای دینی و اعتقادی انسان دارد، به ط

تبیین جایگاه تعقل در امور دینی در مکتب نقد و  اهمیت مقاله در اهمیت ؛ از این رو،شودهای انسان میاندیشهو افکار  بر

 و ضرورت آن برخاسته از روشنگری و رفع ابهام موجود در مقدار کارکرد تعقّل از نگاه معتزله است. است معتزله

 

 پیشینه پژوهش. 2-1

ترین از برجسته است.آمده به صورت پراکنده در مسأله تعقل در امور دینی از نگاه معتزله در منابع و متون دینی مطالبی 

 مقالات در مسأله عبارت اند از؛

 .1384از عیسی ملاشاهی زارع، دانشکده الهیات و معارف اسلامی قم، « جایگاه تعقل در روایات اسلامی» رساله -

 .1386لیه السلام(، تهران، )عاز سعید کرمانی، دانشگاه امام صادق« معنا شناسی عقل در قرآن» پایان نامه -

 .1392از حمید آریان، نشریه شناخت قرآن، « معنا و مبنای عقل گرایی معتزله در قرآن»مقاله  -

 .1391اسلامی، از سیدحسن طالقانی و حمید ملک مکان، نشریه کلام « چیستی عقل در عقل گرایی معتزله»مقاله  -

از فاطمه احمدوند و جورج حورانی، نشریه فلسفه و کلام، « عدل الاهی و عقل انسانی در کلام اخلاقی معتزله»مقاله  -

1387. 
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از سید ابراهیم حسینی، نشریه « نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقی از دیدگاه اسلامی»مقاله  -

 .1381معرفت،

 مفهوم شناسی  .2

   . عقل1-2

: ش1363فیتومی،، ق1419استت )ازهتری،  «استمساك یا عقد ،منع، امساك و نگهداری و در بند کردن »در لغت عقل ی واژه  

ذیتل  ق:1414)ابتن منظتور، « ذی یعقتل بتهالعِقال: الرابط الّت»(. 85 ق:1404)راغب اصفهانی،« عَقَلَ البعیر بالعقال» ذیل واژه(. 

دارد و متانع از نگته متى حرکتت از را شتتر چتون شود،مى گفته «عقال» بندندمى آن با را شتر که اىوسیله به از این رو، واژه(.

 . شودآن میحرکت 

 حقایق، دریافت بر علاوه. کنندمی دریافت را واقعیات و حقایق آن یوسیله به مردم که است بسیطی جوهر» عقل اصطلاح، در 

اند که انسان را از این جهت عقل نامیده عقلِبنابراین؛ (. 171: 1392کرجی،) «ستا نیز ناطقه نفس دهندۀ شرف و دارنده نگه

 (. 69 ق:1404کند )فارس ابن زکریا، منع کرده و غرایز او را کنترل میرا از جهل و کردار و گفتار زشت و انحراف  آدمی

 عقل، این مقابل در. شودداده می تشخیص یکدیگر از باطل و حق و شر و خیر آن وسیله به که انسان در است ایقوه عقل»

همة معانی بیان شده برای عقل برگرفته از آثار وجودی  (.247 :1375 طباطبایی،) «دارد قرار جهل و حماقت سفاهت، جنون،

-جدا می نی استعقلانیروی فاقد  ی کهرا از شخص اوعقل است؛ یعنی شخص عاقل دارای نوعی درك و فهم در امور است، که 

  عقلا است.ه این مقدار از معنا و مفهوم عقل مورد پذیرش هم .کند

 و باطل از را حق» که ای گونه به باشد، می متعال خداوند جانب از انسان به الهی موهبتی عقلدر تعریف عملیاتی  رو، این از

 کردار و پندار از را آن و کشدمی بند در را سرکش نفس هوسِ و هوی زانوی عقال، مانند طرفی، از و شناسدمی باز شر از را خیر

 (. 29 :1394نهاوندی،) «داردمی باز زشت

 دین .2-2

دین مجموعه ای از عقاید، اخلاق، قوانین فقهی و حقوقی است که از ناحیه خداوند برای هدایت و رستگاری بشر تعیین شده 

مأموریت انبیای الاهی بیان روش درست زیستن . دین مجموعه ای قواعد است نه مجموعه ای از باورها. به عبارت دیگر؛ است

 .است زیرا انسان فطرتاً یکتاپرست ؛بوده است نه بیان خداپرست نمودن انسان

وحی از جانب خداوند »و « بهشت و جهنم وجود دارد»، «خدا وجود دارد»گزاره هایی نظیر »توجه است که قابل نکته  این

 سنخ؛ خداوند و بهشت و دوزخ، عین دین نیستند. خدا و معاد و ملائکه از ندیی مانجزء علوم دینی اند و گزاره ها« است

وجودات و حقایق اند و خداوند مبدأ جعل دین و منبع ایجاب احکام اعتقادی، اخلاقی و عملی است. حال آنکه دین امری علمی 

 وی دینی است که محتوای آن جزء دین  گزاره( 19آیه)محمد؛ « فاعلمَ اَنَّهُ لااِلهَ اِلااَّلله»جمله  برای نمونهو اعتقادی است. 

جزء بخش اعتقادات دین است؛ امّا خودِ خداوند بخشی از دین نیست. بلکه مبدأ  ،که خدا هست و واحد است اعتقاد به این

 .(19: 1389)جوادی آملی،  «ایجاب آن است

 معتزله. 3-2

 اولیه پدیدآورندگان.  است گراعقل اعتقادی و فکری مکاتب ترینآوازه پر از یکی معتزله سنّت، اهل کلامی هایدر میان مکتب

 .معاصر منصور دوانیقى بودنده( 144 -80« )ن عبیدب عمرو» او درس هم و( ه 131 -80) «عطا بن واصل» اعتزال؛ مکتب
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اسلامی گسترش یافته، معتزله گروهی از متکلمین عدلیه هستند که در اوائل قرن دوم هجری در شرایطی که مرزهای جامعه 

ا جایی که ت دهندمی ترجیح قرآن بر را خود عقلی نظرات حتی و باشندمی عقل بر متکی کلامی مسائل در هاآن. اندشکل گرفته

 روانیپ (.ق1427سبحانی،) ندارند سنت به اعتمادی و برندمی تأویل به شان نصوص قرآن را در صورت مخالفت با نظرات کلامی

 در را ها با تکیه بر شأن و مقام عقل بشرى، مانند ابزارى براى شناخت و معرفت، از دیگران متمایز هستند. آن یمکتب کلام نیا

. پیدایش این مکتب به دوران نخستین تاریخ اسلام باز نامند یم« معتزله»، و در عقیده «مکتب رأى»ان پیرو اسلامى، دیدگاه

 (.546: 2ش: ج 1378 ،یگردد )عسکرمى

 عقل جایگاه .4-2

 قرآن  در . جایگاه عقل1-4-2

 بشر زندگی و معنوی مادیّ، مراحل درك و زیستن بهتر برای ایوسیله و انسان به الهی است موهبتی عقل قرآن، دیدگاه از

-نشانه و آیات شناخت وسیلة، به معنای فهم و ادراك قرآن مختلف هایسوره در بار 49 اً واژه عقل و مشتقات آنمجموع. است

 .است معرّفی شده ثواب و معرفت ملاك و آفرینش جهان آفریدگار های

 (74 ، آیهبقره) «عَقَلُوهُ ما بَعْدِ مِنْ یحَُرِّفُونَهُ ثمَُّ» 

 (75 آیه ،بقره) «تَعْقلِوُنَ فَلا أ»

 (34، آیهعنکبوت) «یَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ بَیِّنَةً آیَةً منِهْا تَرَکنْا لَقَدْ وَ» 

 (42، آیهعنکبوت) «الْعالمُِونَ إِلَّا یَعْقِلهُا ما وَ»

 .(62ت، آیهعنکبو) «یَعْقِلُونَ لا أَکثَْرُهمُْ بَلْ»

 ایو  دنیبندگان خود را امر به نفهم زین هیآ کیدر  یحت ست که خداوند در قرآن،جان ه آتعقل و تفکر در اسلام تا ب گاهیجا

 از و داده تذکّر هاانسان به مسلمّ اصل یک عنوان به را عقل ارزش «عقلونتَ افَلا»حتیّ در عبارت  نکرده است ،ل و تفکرقععدم ت

  .بندیدنمی کار به را عقل آیا که کندمی سؤال آنان

  جایگاه عقل در سنت .2-4-2

 بسیار ارزشمند توصیف شده است. عقل جایگاه در آموزه های روایی نیز

اى على!  ؛یا عَلىُّ اَلْعَقْلُ مَا اکْتُسبَِتْ بِهِ الْجنََّةُ وَ طُلِبَ بِهِ رِضَى الرَّحْمنِ»نقل شده است  (الله علیه و آلهصلی)پیامبر از  روایتی در

 .      (5762ح  ،369ص ،4ج  :1363،)صدوق« آید عقل چیزى است که با آن، بهشت و خشنودى خداوند مهربان به دست مى

د و کسى شوها با عقل شناخته مىىبهمه خو ؛لِمَنْ لا عَقْلَ لَهُاِنَّما یُدْرَكُ الْخَیْرُ کُلُّهُ بِالْعَقْلِ، وَ لا دینَ » و در جایی دیگر فرمودند:

 .(54 : 1382، حَراّنی)« که عقل ندارد، دین ندارد

 رحمان آن خدایی وسیله به که است چیزی آن عقل...؛  مَا عُبِدَ بِهِ اَلرَحمَنُ وَ اکتُسِبَ بِهِ الجنَِانُ »: السّلام( علیه(صادق  امامو 

  (.11 :1ج  ش:1369کلینی، ؛ 18133 حدیث ،4413 ص ،8 ج :م 1878شهری، ری(  «آید دست به بهشت و شود پرستش

 غیر یا عالم یا نیز دوزخیان و جهنمّ اهل یا اندبهشت اهل یا ها انسان روایات، این براساسدر توضیح این حدیث آمده است که، 

 به یعبد لا ما» آن، نقیض عکس و است اصل منزله به «الجنان به اکتسب و الرّحمن به عبد ما: قال العقل؟ ما» روایتِ .اندعالم

)بقره؛  «نَفسَه سَفِهَ اِلّامَن اِبراهیمَ  مِّلَّةِ عَن یَرغَبُ  ومَن» آیه در که بود خواهد «بعقل فلیس الجنان به یکتسب لا و الرحمن

 (.527: 1389)جوادی آملی،  آمد (130آیه

http://hadith.net/post/745/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84/
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 بازدارنده و صلاح و نیکى به انسان کننده وادار و ادراك و تشخیص قوه همان عقل؛از  مراد شود کهمى استفاده روایات جمیع از

 .است فساد و شر از او

 دین و عقل رابطه .3

در رابطه عقل و دین دو نکته برجسته این است که، اولًا این رابطه، رابطه طولی است. ثانیاً: کمال پذیری عقل در این رابطه به 

 پنهان هایتوانمندی و ؛...العُقول دَفائنَ لَهم یُثیروا و»... السلام(: با این نگاه کلام حضرت علی )علیه شرط پیروی از دین است.

 .است بیدار نمودن خردهای خفته پیامبران بعثت فلسفه یعنی،(. 1خطبه ،نهج البلاغه) «سازند آشکار را هاعقل شده

 حقیقى، دین. ندارند یاختلاف گونههیچ هم با است، یکى آنها روش و غرض که حکمت و شرع یا تعقل، و دینی امور رو، این از

 هم طول در نقل، و عقل. کند پیدا علم و یقین ،طبیعت ماوراى عالم به عقلى دلیل روى از تا خواندمى فرا تعقلبه  را مردم

 نو شناخت دین محصول رجوع به عقل و نقل و تعامل ای استبه دین  شناخت و معرفت ، عقل در کنار نقل منبع دارند جاى

 . (141: 1389 )جوادی آملی،  تبیین محتوای دین می باشند؛ از این رو عقل و نقل در خدمت دو است

 از هاانسان نجات براى بیرونى حجت نیز شریعت کند،می رهبرى کمال مسیر در را آنها که است هاانسان درونى حجت عقل

إنَّ لِلّهِ » :دیفرمامى (السلام هیعل)امام کاظم  که گونه آن. است انسانى سعادت و کمال سوى به ها آن دادن سوق و هاآلودگی

خداوند براى مردم  ؛، وَ اَمَّا الباطنَِهُ فَالعُقُولُعَلیَ النّاسِ حُجَّتَینِ: حجَُّهً ظاهِرَهً وَ حُجَّهً باطِنَهً، فَاَمَّا الظّاهِرَهُ فَالرسُُّلُ وَ الاَنبیاءُ وَ الاَئِمَّهُ

و  امبرانی، فرستادگان الهى و پو ظاهرى آشکار، اما حجت نیی پنهانی و دروو حجتی آشکار دو حجّت قرار داده است: حجت

: 2ج ش:1320 ؛ نوری،16: ش1379 ،کلینی)« ندهست هاعقل ها واندیشه هستند و اما حجّت باطنى، (السلامهمیعل)امامان 

308 .)  

هستی شناختی دین ایفا نمی کند؛ یعنی عقل هرگز حکمی را  عدی در بُنقشعقل عهده دار ادراك و فهم قوانین دینی است و 

ل دین ساز مبداء شریعت و میزان . عقایجاد نمی کند تا تصور شود که احکام عقلی سهمی در بخش احکام و قوانین دینی دارند

 .(25: 1389آملی، است )جوادی  آن یمحتوایهمة اصول و فروع چراغ روشنگر ن نیست، بلکه همچون آینه نمایانگر دین و آ

« پذیردعقل، جز با پیروی از حق، کمال نمی ؛لایکَمُلُ العَقلُ اِلّا بِاتبِّاعِ الحَقِّ»(: علیه السلام)حسین امام فرموده به

 .پذیری استجویی و حقسایة حق در عقل ( پس کمال209: 12ج  ش:1320،نوری)

 جایگاه عقل در مکتب معتزله .4 

 یاندیدگاه معتزلماهیت عقل از . 1-4

؛ ولی به طور نیستماهیتِ عقل به دلیل در دست نبودن آثار ایشان چندان شناخته شده  هدیدگاه معتزلیانِ نخستین، دربار

 و ادراك». داندمى مهم و کارآمد را عقل او، صفات و سبحان خداى شناخت در و داده بسیار بهاى بشرى عقل بهکُلی، معتزله 

 .(546: 2ج، 1378)عسکری،  «رسدنمى انجام به انسانى عقل با جز گروه، این نظر از اسلامى شریعت تطبیق

عقل یک ماهیت  است در اندیشه های ایشان معتزله متکلمان اولین از محمدبن الهذیل ابوالهذیل: ابوالهذیل علاف .1-1-4

ای از امور مختلف و متباین مستقل و ممتاز نیست، بلکه مفهومی است که براساس نتیجه و کارکرد معرفتی آن، از مجموعه

 شود.انتزاع می

مانند سایر معتزلیان، موضعی انتقادی نسبت به روایت حدیث داشت و به جز  نظّامابو اسحاق ابراهیم بن سیّار  :امنظّ 2-1-4

: 1ج :ق1415)شهرستانی،  ستدانمتمکّن از نظر و استدلال می عاقل را عملکرد عقل به چیز دیگری اعتنا نمی کرد و قرآن و
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کند، ولی همگی در این نکته اتفاق دارند که عقل کدام، ماهیّت عقل را از نظر وجودی معرفی نمی(. این اقوال هیچ85و  65

 است.های جدید مقدّمه و راه دستیابی به معرفت

 ، ص3ج م:2002داند )جاحظ، های پیشین میجاحظ عقل را شناخت امور حادث و نوپدید براساس دانش: جاحظ .3-1-4

حکم عقل  ،شمارد و معتقد است آنچه حجّت استچنین جاحظ حکم عقل را متمایز از حکم حسّ و برتر از آن می(. هم218

 (.203 م:1940است نه حکم حس )جاحظ، 

 عبدالوهاب جباّئی. 4-1-4

عقل  ده، وی معتقد است:کراز عقل، به ماهیّت عقل اشاره در تعریف محمد بن عبدالوهاب جبائی یکی از بزرگان معتزله 

ها شود. تکمیل این دانشهاست که به تجربه و امتحان و یا به اضطرار و غیر ارادی برای انسان حاصل میای از دانشمجموعه

کند که قوهّ شود. وی تصریح میقل خوانده میاع ،دهند بپرهیزدآن، از کارهایی که دیوانگان انجام می شود دارندهکه سبب می

 .شودهای اولیه، عقل خوانده میاکتساب علوم عقل نیست، بلکه خودِ این دانش

 قاضی عبدالجبار. 5-1-4

ترین بیانات در ماهیت معتقد بوده، و از جمله کامل یفلسف ریغ یو برجسته معتزله که به روش عقل یکلام یهاتیاز شخص

عراض أست؛ بلکه از جنس علم و از مقوله کند که: عقل، جوهر، آلت، قوهّ نیتصریح می عبدالجبّارعقل، از قاضی عبدالجبار است. 

به مرحله کمال و عقل  ای از کمال علم است و چه بسا کسانی که علم دارند ولی هنوزعقل غیر از علم، و نتیجة مرحله . تاس

 (.375: 11جم: 1962)عبدالجبار، « اند و لذا تکلیف هم ندارندنرسیده

یابی به علوم و معارف، نیز در یک سلوك عملی و در اندیشه متکلم معتزلی، تمکّن عقل بر نظر و استدلال و دستبه طور کُلی، 

الوصول »شود. چنانچه قاضی عبدالجبار عقل را قبایح، تعریف میبه هدف نزدیک نمودن عاقل به محاسن و واجبات و دوری از 

 (.14:م1965 عبدالجبار،داند )می« من نهایة المحذورالی نهایة المطلوب و الخلاص 

با توجه به اهمیت مساله عدل و حکمت الهی در اندیشه معتزله، و جایگاه عقل به عنوان مناط تکلیف، دلیل تاکید بنابراین، 

کند تکلیف را فعلی و منجّز می ،؛ زیرا وجود عقلشودارتباط عقل با مجموعه معارف، و انکار قوهّ بودن عقل، آشکار میمعتزله بر 

اما اگر ؛ و هر کس عاقل باشد مکلفّ خواهد بود و عاقل در تعریف معتزلی، بالفعل واجد معرفت است و توان انجام تکلیف را دارد

کند، چنین کسی بدون عل هیچ معرفتی ندارد و تنها پس از نظر و استدلال معرفت پیدا میبالف، عقل، قوّه کسب معارف باشد

 .لایطاق خواهد بود هد داشت و چنین تکلیفی، تکلیف ماداشتن معرفت مکلف خواهد بود و قدرت اداء تکالیف را نخوا

 معتزله و تعقل در اعتقادات دینی .2-4

از طرفی، زیرا ؛ دانندممکن میدانند و این شناخت را فقط از طریق تفکر و تعقل میمعرفت الله را از اوجب واجبات معتزله 

های مبنای اصلی معتزله در استدلالنیست. تقلید در معرفت الله جایز  از دیگر سو،غیرممکن است و  ایشناخت مشاهده

معرفة اللّه من الواجبات »باور هستند که ها بر این آن خداشناسی، حسن و قبح عقلی و مدح و ذم کارها بر مبنای عقل است.

ها بر خلاف اشاعره یعنی آن است ترك معرفت الله قبیح  ،زیرا (18 :ق1422 )عبدالجبار، «معرفت الله واجب است ؛المضیقة

 ، نه شرعی و نقلی.دانندمی دلیل معرفت الله را عقلی
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م: 1971)همان،قدم  از برهان حدوث و برای اثبات اعتقادات دینی یروان مکتب اعتزال همانند اشاعرهپنکته بسیار جالب آن که، 

( و 101ص: المحکم )همانعبیر عبدالجبار فعلتقان صنع به تإو برهان  (118ق: 1422( برهان سبر و تقسیم )همان، 175-190

 کنند. ها استفاده می( و امثال آن186: همانبرهان تمانع )

 دیبه آنها راه ندارد با ییکه عقل به تنها ییباورند که در آن دسته از باورها نیبرا انیاز معتزل یبرخ زین یالبته در امور اعتقاد

 (.18: 1392آریان، با عقل هماهنگ است ) نهایا ةو معتبر بدست آورد. اما هم حیآنها را از راه نقل صح

 معتزله و تعقل در تفسیر متون دینی و احکام شرعی .3-4

های کلامی است و اصل اساسی مکتب اعتزال، در این جمله آمده است: به کارگیری عقل در تفسیر آموزهه ویژگی عمده معتزل

والحسن والقبح صفتان ذاتیتان للحسن  ؛المنعم واجب قبل ورود السمعقل، واجبه بنظر العقل؛ و شکرالمعارف کلها معقوله بالع»

گیرند؛ از این رو شکر منعم قبل از ورود فرمانی وب خود را از عقل میر دارند و وجمعارف در حیطه درك عقل قراتمامی ؛ والقبح

    .(48، 1ج ق:1410 )سبحانی، «از شرع، واجب است و نیکی و بدی در ذات اشیای نیک و بد ریشه دارد

 از که ای گونه به است، عقلی اصول به دینی متون وابستگی کند، می تصویر را تفسیر در معتزله گرایی عقل که دیگری همؤلف

 .(23: 1392 آریان،شود ) نمی ثابت عقلی دلیل بدون متون این دلالت وجه و صدق آنان، نظر

توان مربوط به فعل و احکام مربوط به فاعل فرق گذاشت و اگر عقل نباشد نمیپس به وسیلة عقل، می توان میان احکام 

 کمیت نشانة کار کیفیت ؛العَقلِ کمَیِّتةِ  عَلى تَدُلُّ الفِعلِ کیَفِیَّتةُ»فرماید: السلام( می )علیه نینچنان که امیرالموم. تشخیص داد

البته، بکارگیری روش تأویلی معتزله در امور بن بست نیز  .(7226: ق1410 ،آمدیتمیمی)« است انسان خرد و عقل مقدار و

. دارند، نظر عقل را بر نقل مقدم میمیان نباشددر مواردی که هیچ راهی جز تمسک به عقل در واضح و مبرهن است؛ زیرا، 

 .کندقبیح امر نمی فعل به و است عادل و حکیم خداوند که است عقل حکم این بر متفرع نقل نظر پذیرش که آنجا مانند

 عقل که جایی نیز و جست تمسک تواننمی نقلی چهی به عقل، توسط موضوع این شدن روشن از پیش که بود معتقد معتزله 

-می سعی امکان حد در و کرده نقل بر مقدم را عقل حکم باشد، تعارض در عقل صریح حکم با نقل ظواهر اگر داده، قاطع حکم

از جمله  براین اساس به اعتقاد معتزله، فهم معارف دینید. باشبرند تا با حکم صریح عقل سازگار ب تأویل را نقل ظاهر کردند

 و صحت آن، در سایة اصول عقلی قابل فهم و درك است. قرآن

امروزه گروهی از نواندیشان و تجدد خواهان معاصر، با توجه به این جنبه مهم کار معتزله یعنی ارائه تفسیر عقلانی از وحی و 

مناسبی برای  یهاحلراه، های آن با مسائل جدیدموزهکوشند با احیای این مکتب فکری در اسلام و تطبیق آراء و آمی ،شریعت

هستند به نو معتزلیان شهرت نیز  قدیم معتزلهاصحاب این اندیشه، از سوی مخالفان که در اصل مخالف  ند.باین مسائل بیا

 اند. یافته

 جوادی آملیالله آیتدیدگاه  از ارزیابی روش عقلی معتزله. 5

 جوادی اللهآیتای که یک ارزیابی جامعی را نسبت به اندیشه های معتزلی بیان می دارد؛ رویکردهای از رویکردهای برجسته

گرایانه معتزله توجه عالمان دینی را به جایگاه مهم رویکرد عقلاولاً: است. از کُلیّت دیدگاه ایشان قابل استنباط است که، آملی 

 عقل سلاح با آیدمی حساب به اشاعره بزرگان از که اشعری ابوالحسن ،که ایبه گونه کردعقل در معارف اعتقادی منعطف 

آنچه در معتزله  »ل شد. ئقا ؛ل بودندئز نقشی که معتزله قاا نقشی غیر ،وانست به مبارزه با معتزله برود. هرچند وی برای عقلت

دانیم دینى غنى و پرمایه مانند اسلام قابل ستایش است و مرگ آنها موجب نابودى آن شد، روش عقلانى آنها بود. چنانکه مى



 طالعات علوم انسانیمجله دستاوردهای نوین در م
 1400 اسفند، 46، شماره مچهارسال 

8 

 

بیان رویکرد عقلی البته، (. 90 ش:1372 )مطهری، «نیازمند کلامى است که به حرّیت عقل، ایمان و اعتقاد راسخ داشته باشد

  معتزله به معنای نفی رویکرد عقلی از دیگر فِرق کلامی و مذهبی نیست.

توان به دفاع از مسایل عمیق توحید و صفات خدا در مقابله با عقاید برهان، بهتر میک به عقل از طریق اقامه با تمسّ ثانیاً:

های که نسبت به امور عقلی در کنار برخی از افراط گراییمعتزله که  یی از قبیل مجسمه و مشبهه پرداختهانادرست گروه

قابل دشمنان دفاع نموده است. وجهه برتری روش داشت با همین رویکرد در بسیاری از موارد از مبانی و رویکردهای دینی در م

 ی با عقاید دشمن این است که، در علم و یقین خلاف کمتری راه دارد.یرویاروعقلی در 

می ( 28)نجم، آیه  «شَیئاًالحقّ  مِنَ یُغنْىِ لَا الظَّنَّ إنَِّ وَ  الظَّنَّ إِلَّا یَتَّبِعُونَ إنِ  عِلمٍْ مِنْ بِهِ لهمُ مَا وَ» آیه در ذیل طباطبایی علامه

 نمی رود،  درآن خلاف احتمال که باعلم فقط که است و روشن است شیء حقیقت همان آیه در این از حق منظور» :فرماید

 لذا کند ما روشن برای را اشیاء حقیقت نمی تواند لذا ،دارد وجود آن در خلاف احتمال چون( ظن)علم  غیر اما است، درك قابل

 به وصول راه( السلاملیهع) علی حضرت لذا (19/40: 1375 طباطبایی،)کنیم  اعتماد ظن به حقایق درکشف توانیمنمی  ما

-نهج) « میشود درك مقصود درجه بالاترین یقین با ؛القصوی الغایه تدرك وبالیقین» :و می فرمایند می دانند یقین را حقایق

 . (157البلاغه، خطبه

ها منشاء و تفریط همیشه افراط»ذکر بیان قوّت اندیشه معتزله و روش آنان به معنای نفی عیب از اندیشه آنان نیست؛ زیرا، 

کی ندارد، شود. معتزله که طرفدار عقل شد، مقداری در کارها افراط کردند. آمدند چیزهایی را که عقل در آن مورد درخرابی می

گذاشتند که عقل وجودش  فهمد، به حساب آن چیزیچه را که عقل نمیت، و به عبارت دیگر آنو نه اثبا کندیعنی نه نفی می

 (. 720 :1372مطهری، )« کندرا نفی می

تواند همه مسائل و جزئیات دینی درك کند و توان نظردهی مستقل آیت اله جوادی آملی معتقد است عقل به تنهایی نمی

با نقل همراه باشد. عقل و نقل با هدایت وحی و الهام الهی منشاء کسب باورها و معارف دینی دربارۀ آن ها را ندارد، بلکه باید 

 جز عقل شکوفایی که آن با» و در واقع جوهره اصلی داوری مکتب تشیّع در مورد تعقل اعتزالی در همین نکته نهفته است است

 بشر اند و خرد پرورانده سر در را وحی از نیازی بی یاندیشه کوبیده، عقلگرایی طبل بر برخی نیست، ممکن وحی تعالیم راه از

 یا وحی، آورد ره زیرا ندارد؛ الهی رهبران و وحی به نیازی عاقل، انسان که داشتند عقیده و پنداشته کافی جامعه یاداره برای را

 عقل زیرا است؛ مردود باشد، عقل مخالف اگر و نیست وحی به نیازی دیگر است، عقل مطابق اگر آن؛ موافق یا است عقل مخالف

 آوردهای ره از بسیاری که آن از غافل ندارد؛ عقل فتوای بر ای تازه مطلب وحی، آنان رأی طبق بنابراین است؛ مقدّم وحی بر

 جوادی) «است ضروری نیاز انسان برای ها آن دانستن حال، عین در و ندارد دسترسی ها آن به بشر عقل که است اموری وحی،

  (.132 ش،1393 آملی،

 است این اندساخته وارد معتزله بر اسلام در کلامی مذاهب عقاید تاریخ محققان بیشتر که هایینقص و هاضعف ترینبرجستهاز 

 نقل به اگر یا و اندنگذاشته باقی نقل برای جایی و اندك مسایل کلامی به سلطنت مطلقه نشاندهدر و فهم در را عقل آنان که

، البته افراد مختلف در معتزله نسبت به این امر است نقل که جهت آن از نه است، بوده عقلانی نگاه سایه در اندکرده نگاهی

 ؛رویکرد یکسانی نداشتند. برای نمونه

 هوس و هوی اهل شما که ییآنها»: گویدمی نامیدند،جاحظ هم در پاسخ به مخالفان که معتزله را اهل هوی و هوس و مقلد می

 و. ندارند انتخاب و تحصیل و ندباشمی مقلد عوام، و حدیث اصحاب که حالی در ندهست گراناصلاح و متکلمان از ،نامیدمی

 جز راهی تقلید از رهایی برای که دهدمی نشان و کند،می معرفی مردود قرآنی لحاظ به هم و عقل لحاظ به هم نیز را تقلید
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برخورد  توان این نوع نگاه را به همه معتزله درنمیاگرچه  (.172 م:2002 جاحظ،)« نیست میان در خردورزی و عقل به تمسک

 شاهد رفتاری چنیناز معتزلیان متأخر نیز  معتزله متقدم بر ابوالهذیل چنین نبودند، و ثانیاً با روایات نسبت داد؛ چرا که اولاً

متوجه همه متکلمان معتزله در  -است چنین که -آید شمار به ضعف کلامی استنباطات در نقل به اعتناییبی؛ ولی، اگر نیستیم

 .بکارگیری روش عقلانی چه فلسفی و چه غیر فلسفی، نیست بلکه شامل گروهی از آنان است

تنها عقل مجال بررسی دارد و هیچ راهی جز تمسک به عقل در  ،اساس اعتقاد معتزله در معارف اعتقادیبراین که،  ضعف دیگر

  .آوردن علم و معرفت در میان نیستدست هب

 راهی ثانیاً و باشد، مخالف اعتقادات در عقل صریح حکم با که کنندمی تأویل را روایاتی و آیات تنها اولاً معتزله تأویل، باب در

به عبارت دیگر، معتزله از نقل صرفاً برای تأیید استفاده می کند و برای نقل فایده تبعی قائل است.  .نباشد میان در تأویل جز

 روشن را مسأله حکم عقل طریق از نقل به مراجعه از قبل که چرا دیگر، چیزی نه است تأییدی استفاده نقل، از کردن استفاده»

 (522 :1422 عبدالجبار،قاضی)«  شوداز نقل به آن ضمیمه می تأییدی شد لازم که صورتی در و کرده

 از پس امّا است؛ وحی نظر از پیش ،...و جهاد روزه، نماز، مانند: شرعی احکام جزئیات فهم از عقل ناتوانینقطه ضعف دیگر؛ 

 در حتی ،کند می تأیید را ها آن بلکه کند، نمی سکوت یا مخالفت احکامی چنین برابر در تنها نه عقل، وحی، نظر یارائه

 ستا رو این از. است صحیح امری و شده صادر حکیم مولای از ؛ زیرااست احکام جزئی ناتوان حقیقت ادراك از عقل که مواردی

دست  احکام در نهفته مصالح از بسیاری فهم به ها آن کمک به و کند می ادراك را احکام کلیّ های حکمت و دلایل عقل،» که

 .(131 :ش1393)جوادی آملی،  «کندمی احکامی چنین یبدرقه را ها آن تحکیم و تایید نیز نهایت در و یابدمی

و عقل  یدر باب استلزامات عقل یشود؛ عقل نظر یحکم شرع لیتواند دل یم یو عمل یادراکات نظر قیعقل از طراز این رو، 

که هر  نیاست و آن ا« ملازمه»دارند که مفاد قاعده  ازین یگریبه مقدمه د یاثبات حکم شرع یبرا ،یدر مستقلات عقل یعمل

 (.   19: 1381 ،ینیکند )حس یحکم مبه همان  زیچه عقل به آن حکم کند، شرع ن

 

 گیریتیجهن

چندین قرن با فاصله های علمی و به علت پیشرفت نیز هایی که در طول تاریخ، برای دینداران وجود داشته و امروزهاز چالش

  .امور دینی استبرخی از آخرین دین الهی، به صورت جدی مطرح شده است، غیرعقلانی جلوه دادن 

. مکاتب بوده استدر اثبات و استنباط مسائل دینی، از مباحث مهم بین متکلمین اسلامی  آندینی و جایگاه  امورتعقل در 

 در خصوصگروهی  ؛اندهای مختلفی اختیار کردهامون تعقل دیدگاهمختلف کلامی چه در گذشته و چه در دوران معاصر، پیر

است  «عقل»ی نیاز بشر به دین و تعبدی بودن برخی از امور دینی معتقد هستند که تنها راه تحصیل معارف اصلی دین؛ مسئله

با ابزار  لذای ندارد یدینی جاکه عقل جدای از دین و تعقل در امور  نداند و معتقدبرخی هم مخالف دخالت عقل در معارف دینی

 .اندتعبدی امور دینی صرفاً بلکه ،توان به معرفتی دست یافتعقل نمی

از دیدگاه معتزله، عقل بر مبنای کارکردهای مختلفی که دارد از مکاتب اصلی در میان فرق مسلمین مکتب کلامی معتزله است. 

شود. بنابراین عقل از نگاه معتزلیان ماهیتی مستقل و متمایز نتزاع میشود و از این کارکردها مفهومی به نام عقل اتعریف می

اما میزان  کند.شود و کارکرد مشخصی ارائه میها انتزاع میای از دانشنیست، بلکه مفهومی اعتباری است که از مجموعه
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-منجر به سست شدن برخی از مولفهی دینی مایهاختلافات کلامی درون این مکتب و بندر  تفکر معتزلیبهابخشی به عقل در 

   شده است.د در مقابل خداوند ایمان و تسلیم و تعبّهای 

معتزله، حسن و قبح عقلی و ذاتی را مباحث در مکتب اعتزالی، جدال بر سر حُسن و قبُح عقلی بوده است؛ ترین از برجسته 

ل را مبنا و مقیاس تعقّ لذا ،باشد برای درك اصول عقاید اسلامی تواند یک مقیاسکه عقل، خودش می ندمعتقد داشته وقبول 

 کلام الاهی  ات عقلی خود را برحتی نظر ،عقل بر با اتکایدانند. آنها در مسائل کلامی ی در تمام مسائل مربوط به دین میاصل

به عبارت دیگر، اعتقاد به این  دانند.یفقهی ممعرفت و در احکام   تنها راه دهند و در اصول اعتقادی تفکر و تعقل راترجیح می

عرضه بداریم و عقل  م را در درجه اول باید به عقل خویشو ملائکه و نبوت و احکا بط به خدا و معادتهمه مسایل مردارند که، 

 برای انسان یک مقیاس صد در صد قطعی است.

این  های بنیادین دین را با عقل محک بزنند.بر جایگاه عقل، سعی داشتند حوزه کید بیش از حدأمعتزله با ت ؛در یک کلام 

ی در أاری از موارد منجر به تفسیر به ردر بسیکه البته شود مبانی ضعیف عقلی بر احکام دین میروش معتزله منجر به تقدم 

 .گرددمیهای قرآنی آموزه

 مانند: شرعی احکام جزئیات فهم از عقلا نمی پسندد و معتقد است که، مکتب تشیّع افراطی گری معتزله در بکارگیری عقل ر

 یا مخالفت احکامی چنین برابر در تنها نه عقل، وحی، نظر یارائه از پس امّا است؛ وحی نظر از پیش ،...و جهاد روزه، نماز،

 از است؛ زیرا احکام جزئی ناتوان حقیقت ادراك از عقل که مواردی در حتی کند، می تأیید را ها آن بلکه کند، نمی سکوت

 .است صحیح امری شده و صادر حکیم مولای
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